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سوگل رخت های مدرسه اش را کناری انداخت و جلوی آینه ی 
راهرو روی پنجه ی پا ایستاد و انگشتش را در جای خالی 
دندان شیری اش فرو کرد و لثه اش را فشار داد. خوب وارسی 
کرد ببیند دندانش درآمده یا نه. موهای کوتاه فرفری  اش به 
اطراف موج می گرفت و نفسش روی آینه بخار می انداخت. 
پنجه ی پاهایش درد گرفت. برای اینکه نفس بگیرد، روی کف 
پا برگشت و با آستینش بخار روی آینه را پاک کرد و بعد 

دوباره روی پنجه  ایستاد و باز نگاه کرد. نه خیر. خبری نبود.
نفس حبس شده اش را روی آینه رها کرد و روی زمین نشست، 

جوراب هایش را درآورد و روی باقی رخت  هایش پرت کرد.
امروز هشت سالش تمام می شد. مامان گفته بود تا قبل از 
هشت سالگی این دندانش درمی آید و تا دوازده سالگی، همه ی 
دندان های شیری اش می افتند و دوباره درمی آیند. برای سوگل 
خیلی مهم نبود مامان چه چیزهایی گفته بود و آن چیزها 
درست از آب درمی آمدند یا نه. چیزهایی که مامان نگفته 
بود بیشتر اذیتش می کردند. مامان موقع رفتن نگفته بود کی 
برمی گردد. اصلًا حرفی نزده بود. این خیلی بدتر از درنیامدن 
دندانش حتی بعد از دوازده سالگی  بود. مامان چیزی نگفته 
بود و سوگل نمی دانست ممکن است یک روز برگردد یا نه! 

نمی دانست اصلًا  فایده داشت منتظرش بماند یا نه!
یک روز صبح زود، صدای قدم های مامان را در راهرو 
شنیده بود و بعد، از پنجره او را دیده بود که دم در حیاط 
ایستاده. سوگل از پنجره بیرون آمده بود، توی حیاط دویده و 
دامن مامان را گرفته بود. مامان خم شده و سرش را بوسیده 
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بود. بعد چمدان سیاهش را برداشته و رفته بود.
هنوز بوی عطر مامان تو دماغش بود، اما بابا انگار این بو 
را مدام فراموش می کرد چون هر چند وقت یک بار صبح های 
خیلی زود می رفت توی انباری، صندوق آبی رنگ مامان را باز 

می کرد و وسایلش را بو می کرد.
یک روز که سوگل در خانه تنها بود، به انباری رفته بود و 
از توی صندوق آبی رنگ یکی از عکس های مامان را برداشته 
بود. مامان تو عکس سرش را بالا گرفته و چشم هایش را بسته 
بود و دست هایش را باز کرده بود، انگار داشت آسمان را بغل 
می کرد. چشم  های مامان خیلی قشنگ بود. سبز و قشنگ. 
سوگل رنگ چشم های مامان را از حفظ بود. از بین عکس  ها 
این یکی را برداشت و بقیه را برای بابا گذاشت تا هر وقت رنگ 
چشم های مامان یادش رفت بیاید عکس هایش را تماشا کند.

سوگل به کف دست هایش خیره شد. اینکه هنوز این دندانش 
درنیامده بود تقصیر مامان نبود و نمی توانست از دستش 

ناراحت باشد. تقصیر خودش هم نبود، اما به نظرش بین 
درنیامدن دندانش و نارضایتی دیگران از او ارتباطی وجود 
داشت. انگار دندانش نه از او، از دیگران قهر کرده بود و تا 
وقتی دیگران با او مهربان نمی شدند قصد نداشت دربیاید. 
درست مثل مامان که رفته بود و انگار تا او بهترین دختر دنیا 
نمی شد قرار نبود برگردد. او هرگز بهترین دختر دنیا نمی شد، 
چون اصلًا قرار نبود مامان برگردد. اگر قرار بود برگردد، بابا 
صندوق آبی رنگ او را به انباری نمی برد که آن طور تاریک 

و سرد بود و پر بود از وسایل بی مصرف.
سوگل بلند شد و به آشپزخانه رفت. عمه سودابه مثل 
همیشه ناهار را آماده روی اجاق گذاشته بود. سوگل در قابلمه 
را باز کرد و چند رشته ماکارونی برداشت، کمی فوتشان کرد 
و بعد یک سرشان را توی دهانش گذاشت، لب  هایش را 
بست و بقیه اش را با سر و صدا کشید تو. سوگل چهارـ پنج بار 
همین کار را کرد، بعد در یخچال را باز کرد و بطری آب را 
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برداشت و آب خورد. دوباره برگشت سر قابلمه، اولین مشت 
ماکارونی را تو دهانش نگذاشته بود که صدای باز شدن در 
حیاط را شنید. لحظه ای مکث کرد و بعد، سریع در قابلمه را 

گذاشت و از آشپزخانه بیرون دوید و پرید تو اتاقش.
از گوشه ی پنجره عمه سودابه را دید که جلوی در، بند 
کفش های کتانی اش را باز می کرد. مثل همیشه یک دسته 
روزنامه زیر بغلش بود. سوگل فوری دست هایش را با لبه ی 
پرده پاک کرد و روی تختش پرید و دراز کشید و چشم هایش 
را محکم بست. خیلی طول نکشید که صدای عمه سودابه بلند 

شد. همیشه از هر ماجرایی یک جوری سر درمی آورد.
سوگل از سوزش گوشش مجبور شد چشم هایش را باز 
کند. عمه سودابه که لاله ی گوش سوگل را محکم گرفته بود 
توی گوشش پچ پچ کرد: »خودت رو به خواب نزن. باز رفتی 
سر قابلمه؟ چندبار بگم هر وقت گرسنه ات شد، تو بشقاب 

غذا بکش و دست تو قابلمه نکن؟!«

سوگل برای کم  کردن درد گوشش در جایش نیم خیز شد 
و نالید: »من به قابلمه دست نزدم، عمه جون.«

عمه سودابه گوش او را رها کرد و مچ دستش را گرفت 
و او را به آشپزخانه برد، رشته های ماکارونی را که روی 
زمین ریخته بود و لکه های روغن و سس را روی در یخچال 

نشانش داد.
ـ پس این خرابکاری ها کار کیه، هان؟

سوگل بلافاصله گفت: »کار نون قندیه.«
داد و  نشانش  را  بطری آب  لکه های روی  عمه سودابه 
از بطری آب می خورن؟!« تا حالا گربه ها  گفت: »از کی 

سوگل لحظه ای ساکت ماند و بعد گفت: »گربه ی بال دار 
من می  تونه. چرا نون قندی نتونه؟!«

عمه سودابه خیره به چشم های او گفت: »تو هنوز دست از 
این دوست خیالی ات برنداشتی؟« مچ دست او را رها کرد و 
سر جایش راست ایستاد و آه کشید. سوگل گفت: »راست 



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درختی قطع نمیشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر
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